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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یادآوری:

سه یا پنج طائفه از روایات؛ دلیل دوم اخباریون بر اصالة احتیاط در شبهات حمیه تحریمیه عرض کردیم که دلیل دوم اخباری
ها استدلال به طوائف از روایات است؛ این روایات را به صورت مختلف دسته بندی شده و مرحوم نائین; سه طائفه قرار داده

روایات را؛ و مرحوم امام خمین پنج طائفه قرار دادند.

طائفه اول: اخبار توقف معلل و غیر معلل

ی از طوائف این روایات، روایات است که دلالت بر وجوب توقف دارد و به حسب ظاهر دلالت دارد بر اینه در فرض شبهه،
توقف واجب است؛ آن وقت خود این روایات دو دسته هستند بعض دلالت بر وجوب توقف دارد به صورت مطلق یعن معلَل به
ی تعلیل نیست فقط دلالت بر اصل لزوم توقف دارد و بعض از این روایات دلالت بر وجوب توقف دارد و معلل به ی تعلیل

است یعن معلل شده به اینه «الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهة خَير من اقْتحام ف الْهلَة»(الاف ج 1 ص 50).

آیا اخبار طائفه اول، متواتر اند یا مستفیض و یا هیچدام؟ اینجا ی بحث واقع شده که آیا این روایات متواتر اند یا خیر؟
بررس دو مبنا؛ محقق نائین;: روایات طائفه اول متواترند؛ محقق روحان; روایات طائفه اول حت مستفیضه هم نیستند!

مرحوم نائین; م‌فرماید این روایات تواتر دارند و برخ از بزرگان مثل صاحب «منتق الاصول» فرمودند: نه، این روایات نه
تنها متواتر نیست بله مستفیض هم نیست! و اگر ما این دو طائفه را ی طائفه قرار بدهیم یعن روایات که دلالت بر وجوب

توقف دارد چه آن روایات که معلل است و چه آن روایات که معلل نیست ما م‌توانیم ادعای نائین; را بپذیریم که دراینجا تواتر
دارد اما اگر خصوص این روایات که در آن تعلیل آمده مثل «الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهة خَير من اقْتحام ف الْهلَة» اگر مراد

خصوص این روایات باشد در اینجا فرمایش صاحب «منتق الاصول» درست است و انصافش این است که این روایات که
همراه با تعلیل آمده به اندازه تواتر نیست. حالا روایات را بخوانیم هم روایات که بدون تعلیل آمده و هم روایات که با تعلیل آمده؛ 

احادیث دال بر «توقف بدون تعلیل»

اما احادیث که دلالت بر توقف دارد بلا تعلیل، بر حسب آنچه که امام خمین1 در کتاب «تهذیب الاصول» آوردند
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روایت اول: مرسله موس بن بر

اولین روایت مرسله موس بن بر است که چنین است:
و عنْه عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسين بن سعيدٍ عن الْحسين بن الْجارودِ عن موس بن برِ بن دابٍ عمن حدَّثَه عن ابِ جعفَرٍ ع

نْتنْ كفَا نْ قَالا َلنَناً اس نس و ثَاما برض و ضائفَر ضفَر اماً ورح مرح و َح لحا هنَّ الا لع ندِ بيزل قَال نَّهدِيثٍ اح ف
علَ بيِنَة من ربِكَ و يقين من امرِكَ و تبيانٍ من شَانكَ فَشَانَكَ و ا فََ تَرومن امراً و انْت منْه ف شَكٍّ و شُبهة (الاف ج: 1 ص:

.(356

اگر در موردی چون اول روایت فرمود«انَّ اله احل حَ و حرم حراماً» و امام در دنباله روایت م‌فرماید: اگر در ی موردی
بر حلیت یا حرمت بینه ای وجود داشت و«يقين من امرِكَ» بود اینجا م‌توان استفاده کن و بر طبق همان یقین و بینه عمل

بن «و ا فََ تَرومن امراً» یعن «فلا تطلبن امرا» اگر در ی موردی شبهه بود و بینه نداشت و یقین نبود «فلا تطلبن امرا»آنجا
عمل نن و توقف بن و آن فعل را طلب نن این ی روایت؛

ببینید در این روایت فقط دلالت بر این دارد که در مورد مشتبه «لا تطلبه» یعن «لا تفعله» و اقدام بر او نن؛ عرض کردم اگر
خواستید این روایات را ببینید در «تهذیب الاصول» این روایات را آورده است؛ روایت دوم: روایت زرارة بن اعین روایت دوم
نرٍ عيب ناب ننَانٍ عس ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحروایت زرارة از امام صادق است که امام فرمودند: «م

زُرارةَ عن ابِ عبدِ اله ع قَال لَو انَّ الْعباد اذَا جهِلُوا وقَفُوا و لَم يجحدُوا لَم يفُروا»(الاف2ص388).
نند کافر نمار ننند در موراد اشتباه و مشتبه و انفرماید امام صادق فرمود: اگر مردم در مواردی که جاهل اند توقف ب‌م

شوند؛ 

امام خمین: روایت دوم، ربط به مساله برائت ندارد

اینجا در ذیل این روایت امام خمین1 در کتاب «تهذیب الاصول» فرمودند: «الروایة ناظرة ال الانار بلادلیل و ستر الحق
بلاجهة و أین ه عل رد البرائة» م‌فرمایند: این روایت اصلا ربط به مساله برائت ندارد درست است که در آن مساله توقف
آمده یعن «لَو انَّ الْعباد اذَا جهِلُوا وقَفُوا و لَم يجحدُوا لَم يفُروا» و مساله توقف در فرض جهل آمده ول ربط به بحث برائت

ندارد و اصلا این روایت مربوط به اصول دین است و ربط به فروع هم ندارد.

روایت سوم: نامه حضرت امیرالمومنین(ع) به عثمان بن حنیف

روایت سوم آن نامه ای است که امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نوشتند و فرمودند در آن نامه که به من خبر رسیده که شما را
بر ی سفره رنین دعوت کردند و تو این دعوت را پذیرفت حضرت در آن نامه عثمان بن حنیف را مورد انتقاد شدید قرار

دادند و فرمودند: «فَانْظُر الَ ما تَقْضمه من هذَا الْمقْضم فَما اشْتَبه علَيكَ علْمه فَالْفظْه و ما ايقَنْت بِطيبِ ۇجوهه فَنَل منْه ا و انَّ
لل ماموم اماماً يقْتَدِي بِه» ‌(نهج‌البلاغة ص: 416).

فرمودند آنچه که علمش برای تو مشتبه است و نم دان حلال است یا حرام «فَالْفظْه» یعن پرت کن بیرون و از دهانت بیرون
بینداز و عرب کس را که آب دهانش را م‌اندازد بیرون اینجا تعبیر م‌کند به اینه «لَفَظَه» یعن پرت کرد او را و حضرت

م‌فرماید: «فَما اشْتَبه علَيكَ علْمه فَالْفظْه» و «ما ايقَنْت بِطيبِ ۇجوهه فَنَل منْه» و آنجای که یقین داری که این حلال طیب هست
از آن استفاده کند؛



خوب این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه ارتباط به شبهات حمیه ندارد بله مربوط به شبهات موضوعیه است یعن اگر
جای از انسان دعوت کردند و انسان نم داند که آنها رعایت حلال و حرام دارد یا خیر، در اینجا احتیاط کند و نرود پس مربوط

به شبهه موضوعیه است؛ اینجا ممن است کس بوید که اگر ما روایت داشتیم که در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است
میه احتیاط واجب است نماگر قائل شدیم در شبهه ح س مساله نیست یعنمیه واجب است و عدر شبهه ح بطریق اول
شود از آن استفاده کرد که در شبهات موضوعیه هم واجب است و لذا اخباری ها در شبهه حمیه تحریمیه احتیاط را واجب
م‌دانند اما در شبهه موضوعیه احتیاط را واجب نم دانند؛ لذا اگر این نامه امیرالمومنین به عثمان بن حنیف و لو در شبهه

موضوعیه است اما ما م‌توانیم بوییم پس به طریق اول برای شبهه حمیه دلالت دارد و نم توانیم روایت را کنار بذاریم. 

روایت چهارم: نامه امیرالمومنین به مال اشتر

روایت چهارم نامه امیرالمومنین به مال اشتر است آنجای که م‌فرماید:
رصحي  و لَّةالز ى فادتَمي  و ومالْخُص هحتُم  و ورما بِه يقتَض  نمكَ منَفْس كَ فتيعر لفْضالنَّاسِ ا نيب ملْحل اخْتَر ثُم»
ججبِالْح مآخَذَه اتِ وهالشُّب ف مقَفَهوا و اهقْصونَ اد مفَه َندبِا تَفي  و عطَم َلع هنَفْس تُشْرِف  و فَهرذَا عا قالْح َلا ء‌َالْف نم

و اقَلَّهم تَبرماً بِمراجعة الْخَصم و اصبرهم علَ تَشُّفِ امور»(نهج‌البلاغة ص: 435).
چه کسان را بر منصب قضا قرار بده م‌فرماید «اوقَفَهم ف الشُّبهات» آن کس که در شبهات بیشتر از دیران توقف م‌کند و

اقدام بر شبهه نم کند؛

امام خمین: روایت چهارم مربوط به ادب قاض بوده و منحصر در شبهات موضوعیه است و ربط به ما نحن فیه ندارد؛
خوب این هم جوابش است که در کلمات امام خمین آمده فرمودند: این روایت مربوط به ادب قاض است و مربوط به این

است که قاض که م‌خواهد مرافعات را حل و فصل کند چه شرائط و چه خصوصیات باید داشته باشد و چون قاض حل و
فصل مرافعات را م‌کند و عنوان موضوع را دارد پس این مورد هم منحصر م‌شود به شبهه موضوعیه؛ لذا هم در مورد نامه

امام عل به عثمان بن حنیف و هم در این نامه امیرالمومنین به مال اشتر;؛ در هر دو امام اشال م‌کنند که اینها مربوط به
شبهات موضوعیه است و ربط به ما نحن فیه ندارد؛ تعلیقه بر کلام امام خمین: اگر در شبهه موضوعیه احتیاط واجب شد به

طریق اول در شبهه حمیه احتیاط واجب است خوب ما عرضمان این است که اولویت را چار کنیم و اگر در شبهه
موضوعیه احتیاط واجب شد به طریق اول در شبهه حمیه احتیاط واجب است. 

سه وجه اولویت بر وجوب احتیاط در شبهات حمیه

«وجه اولویت» این است که اولا: اهمیت حم از موضوع است در شبهه موضوعیه ی موضوع خارج است و برای شما این
شبهه بوجود م‌آید و برای دیری بوجود نم آید ول در شبهه حمیه برای همه این شبهه وجود دارد و ثانیاً: در شبهه موضوعیه

مظنه وقوع در حرج و وقوع در عسر در آن وجود دارد؛ اگر همه بخواهند در شبهات موضوعیه احتیاط بنند، مظنه وقوع در
حرج است اما در شبهه حمیه این طور نیست این هم وجه دوم که اگر در شبهه موضوعیه ای که در مظان وقوع در حرج

هست، شارع احتیاط را واجب کرد؛ در شبهه حمیه که در مظان وقوع در حرج نیست به طریق اول باید احتیاط واجب باشد؛

میه به طریق اولر؛ «وجه اول»: ادعایمان این است که اگر شبهه موضوعیه احتیاط واجب باشد در شبهه حبه عبارت دی
واجب است؛ وجه اول این بود که شبهه موضوعیه با این که متثر در عالم خارج است و مربوط به ی موضوع خارج است

آید در ی ری بوجود نمبرای دی آید ول‌نفر بوجود م شبهه موضوعیه برای ی میه کاری به خارج ندارد یعنو شبهه ح
فعل خارج کم اهمیت است و اگر در ی فعل خارج کم اهمیت احتیاط واجب شد در حمیه که اهمیت فراوان دارد به طریق



اول واجب است این وجه اول.

«وجه دوم»: این است که در آنجای که مستلزم حرج است اگر شارع احتیاط را واجب کرد در اینجای که مستلزم حرج نیست
به طریق اول باید واجب کند.

«وجه سوم»: قول است که اخباری ها و اصول ها دارند یعن همه اخباری ها و اصول ها در شبهه موضوعیه اتفاق نظر دارند
و حال که در شبهه موضوعیه اتفاق نظر دارند اگر این روایات، در این شبهه موضوعیه دلالت بر وجوب احتیاط بند در حمیه

به طریق اول هست؛ خلاصه اینه: م‌توان این سه وجه را ذکر کرد برای اینه این اشال که امام نسبت به این دو و سه تا
حدیث که در نهج البلاغه هست فرمودند و م‌فرمایند این مربوط به شبهه موضوعیه است به ایشان م‌گوییم مربوط به شبهه
موضوعیه باشد؛ اگر از این روایات وجوب احتیاط را در شبهه موضوعیه فهمیدیم پس به طریق اول در شبهات حمیه باید

احتیاط واجب باشد. 

روایت پنجم: خطبه امیرالمومنین(ع)

ا فجِهجفِ حَاخْت َلقِ عرالْف ذِهه خَطَا نم بجعا  ا لم باً وجا عفرمایند: «فَي‌روایت پنجم خطبه امیرالمومنین است که م
دِينها  يقْتَصونَ اثَر نَبِ و  يقْتَدُونَ بِعمل وص و  يومنُونَ بِغَيبٍ و  يعفُّونَ عن عيبٍ يعملُونَ ف الشُّبهات‌» (نهج البلاغة ص
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حضرت در مقام مذمت اند و م‌فرمایند این گروه های که در زمان ما هستند اینها نه گوش به حرف پیامبر م‌دهند و نه گوش
به حرف وص پیامبر م‌دهند «يعملُونَ ف الشُّبهات‌»؛

امام خمین: روایت پنجم مربوط به مارقین و قاسطین است در اینجا امام خمین م‌فرمایند که این روایت هم مربوط به مارقین
و قاسطین است.

تعلیقه بر کلام امام خمین: مربوطیت این روایت به مارقین و قاسطین اصل استدلال به آن را از بین نم برد خوب حالا مربوط
به مارقین و قاسطین باشد این استدلال به این روایت را از بین نم برد و حضرت دارد این گروه را مذمت م‌کند چون این

گروه «يعملُونَ ف الشُّبهات‌» پس از این روایت استفاده م‌شود که راه صحیح این است که انسان در شبهه عمل نند و توقف
کن. 

روایت ششم: وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع)

روایت ششم وصیت است که امیرالمومنین به امام مجتب فرمودند: «و دع الْقَول فيما  تَعرِف» (نهج‌البلاغة ص: 392). در آنچه
که نم دان حرف نزن.

امام خمین: 1. ظاهر این روایات این است که وقوف عند الشبهة مستحب است 2. دو روایت «اورعُ النَّاسِ من وقَف عنْدَ
الشُّبهة» و « ورعَ كالْۇقُوفِ عنْدَ الشُّبهة» قوی ترین شاهد بر حمل بر استحباب است این روایات است.

وقت که امام در «تهذیب الاصول ج2 ص 260» این روایات را ذکر م‌کنند دو نته در اینجا دارند «نته اول»: این است که
«تلوح منها الاستحباب» ظاهر این روایات این است که وقوف عند الشبهه مستحب است و کلمات ائمه معصومین «لاسيما أمير

المؤمنين مشحونة بالترغيب إل الاجتناب عن الشبهات» و م‌فرمایند این روایات ی مقداری است که ما آوردیم اگر شما



کلمات امیرالمومنین و سایر ائمه معصومین: را ببینید مشحون و پر است از اینه ترغیب م‌کنند به اجتناب از شبهه؛ این
مطلب اول.

«نته دوم»: ما ی روایات داریم مثل: «دعْ ما يرِيبكَ الَ ما  يرِيبكَ» (وسائل‌الشيعة ج : 27 ص : 16) که صیغه امر است و
آنچه که برای تو مشوک است رها کن و آنچه که برای تو مورد ریب نیست اخذ کن م‌فرمایند این روایات که ظهور در

استحباب دارد مفسر این روایت هم بشود یعن بوییم «دعْ ما يرِيبكَ الَ ما  يرِيبكَ» این امر را حمل بر استحباب بنیم و
آخرین نته ای که در اینجا فرمودند این روایات وزانش وزان این روایت است که «اورعُ النَّاسِ من وقَف عنْدَ

الشُّبهة»(وسائل‌الشيعة ج: 27 ص: 16). و « ورعَ كالْۇقُوفِ عنْدَ الشُّبهة» (وسائل‌الشيعة ج27 ص161). و م‌فرمایند این دو
روایت قوی ترین شاهد است بر اینه ما بقیه روایات را که در این طائفه ذکر کردیم حمل بر استحباب بنیم یعن این را دیر

مسلم م‌گیرند این دو روایت «اورعُ النَّاسِ من وقَف عنْدَ الشُّبهة» و یا « ورعَ كالْۇقُوفِ عنْدَ الشُّبهة» م‌فرمایند این مسلما دال
.«ةهنْدَ الشُّبع قَفو نعُ النَّاسِ مروبر استحباب است یا روایت «ا

فرق بین تقوا و ورع

گویند تقوا همان ورع است و ورع هم همان  تقوا است ول‌گیرند و م‌ر مدیها مرادف ی حالا کلمه ورع و تقوا را بعض
بعض ها م‌گویند ورع ی مرحله بالاتر از تقواست و این مرحله بالاتر هم در همین است که اگر کس واجبات را انجام داد و
محرمات را هم ترک کرد حالا مشتبهات را هم مرتب بشود این ارتاب مناف با تقوا نیست چون در مشتبهات هم دلیل دارد بر

ارتابش و م‌گوید شارع به من اجازه داده اما اگر کس مشتبهات را هم ترک کرد این عنوان ورع را دارد که م‌شود مرحله
بالاتر از تقوا آنوقت م‌فرمایند این دو روایت یعن «اورعُ النَّاسِ من وقَف عنْدَ الشُّبهة» و « ورعَ كالْۇقُوفِ عنْدَ الشُّبهة» این دو

روایت مسلما دال بر استحباب است و ما به قرینه این دو روایت بقیه روایات را بیایم حمل بر استحباب کنیم و بوییم هر جا
.نیم این خلاصه نظر امام خمینآمده ما آنجا حمل بر استحباب ب راجع به «وقوف عند الشبهة» در روایات مطلب

«مستشل»: آیا استحباب در باب قاض هم تسری پیدا م‌کند؟ «استاد»: بله از مستحبات قاض همین است یعن قاض بهتر،
اگر دو قاض تمام شرائط را دارند آن قاض که اوقف در شبهات است آن را انتخاب کن اما این به عنوان رجحان است مثل

بعض از صفات دیر قاض که اصلا استحباب دارد یعن بعض از صفات برای قاض لازم است و بعض از صفات عنوان
ادب در باب قضا را دارد و رعایتش رجحان دارد. 

«مستشل»: برخ از مواردی که ش داریم واجب است یا خیر م‌گویند «مع كثرة الابتلاء به لشاع و ظهر و بان‌» آیا از این
همه امر به توقف و احتیاط به فرزندشان و فرماندارشان آیا این همه تاکید بر ی امر مستحب است؟ «استاد»: خوب مستحب

موکد است چه اشال دارد و ما موارد دیری داریم که در مستحبات موکده مثلا راجع به نماز شب در روایت ببیند چقدر تاکید
شده گاه اوقات من شرائط الایمان ذکر شده یعن ی مستحب وقت موکد شد یعن در روایات زیاد به آن تاکید شده و اساسا
م‌گویند ی مستحب موکد است یعن این کثرة البیان دارد و مستحب غیر موکد آن است که ی روایت یا دو روایت آمده که
هذا مستحب؛ اما مستحب موکد همانطور که از لفظش پیداست چون گاه اوقات بعض خیال م‌کنند مستحب موکد یعن آن

مستحب که استحبابش شدید تر است و اصلا موکد را به همین معنا معنا م‌کنند درست است استحبابش شدید تر است اما
وقت م‌گویند مستحب موکد یعن «قد اکد بهذا الاستحباب ف الروایات» یعن با ی روایت و دو روایت و یا پنج روایت نیست

بله ممن است صدها روایت داشته باشیم و اینه در نافله شب این مساله وجود دارد؛



«مستشل»: در استحباب تاکیدی یعن اگر کس انجام نداد باید توبیخ هم بشود؟
«استاد»: خیر 

«مستشل»: ول امام در حذف بعض از استانداران آنها را توبیخ م‌کردند و حذف م‌کردند و اگر استحباب تاکیدی باشد نباید
امام چنین کاری م‌کرد «استاد»: گاه ی استحباب موکدی هست که برای ی کس ممن است جنبه لزوم ممن است

پیدا بند و گاه ی مروه هست ممن است برای ی نفر جنبه تحریم پیدا کند حالا چون استاندار امیرالمومنین بودند و یا
فرماندار حضرت بودند برای آنها واجب است که سطح زندگ خودشان را در حد متوسط مردم قرار بدهند حالا اگر از این
سطح تعدی کرده یعن حالا این عتاب وجود دارد اما عتاب به هر شخص که به آن مدعو به این سفره دعوت شده نیست؛

اصلا ی از قرائن که این وجوب ندارد و این توقف واجب نیست این است که امیرالمومنین این را فقط به عثمان بن حنیف
فرمود و نفرمود هر کس که در آن سفره حاضر شد؛ چون آن سفره سفره مشتبه است کار حرام انجام داده بله فرمود تو

کس نفسه وقوف عند الشبهه مستحب است و مستحب موکد هم هست حالا اگر ی وییم فن است ما بمم ؟ یعنچرا رفت
قاض شد یا حاکم شد برای او جنبه لزوم پیدا بند به این عنوان که الان دارد این مانع ندارد منتها الان بحث ما این است که

این ف نفسه چه حم دارد آیا «وقوف عند الشبهة» ف نفسه چه حم دارد مثل این است که ما معتقدیم ائمه معصومین(ع)
حت ی مروه را در زندگ شان انجام ندادند این نه به این معناست که بوییم برای همه مروه، حرام است نه؛ بله برای اینها
همان که برای مردم عادی مروه است اینها بین خودشان و خدا آن را به منزله حرام م‌داند برای خودشان ولو اینه از اگر از
آنها سئوال شود م‌گویند ف نفسه مروه است و ما هم م‌توان انجام بدهیم ول عملا انجام نم دهند و عملا انجام نم دهند

معنایش این نیست که بوییم این حم از اول برای اینها به عنوان حرام قرار داده شده، نه برای اینها هم به عنوان مروه است و
بعض از احام هست که در مقام عمل نباید مرتب بشود و بعض از مباحات است که حت در مقام عمل بعض از انسانها
نباید مرتب بشوند ول ما کاری به این عناوین و جهات نداریم بله ما م‌گوییم ف نفسه؛ همین که امام عثمان بن حنیف را

مورد عتاب و خطاب قرار داده اما بقیه را نفرموده کار حرام انجام دادند همین کشف از این م‌کند که وقوف عند الشبهة حرام
یعن واجب نیست. «مستشل»: شما از این دو روایت چونه رجحان را نتیجه گرفتید؟ 

«استاد»: ببینید خود این اورعیت که افعل تفضیل است و افعل به عنوان برتری ی فرد بر فرد دیر است این خودش به معنای
رجحان است و اگر واقعا «وقوف عند الشبهة» ی امر واجب باشد این نباید به عنوان اورعیت مطرح بشود مثل اینه بوییم
نعُ النَّاسِ مروالناس» که معنایش این است که این جهت در اصل تقوا دخالت ندارد و در کمال تقوا دخالت دارد و«ا اتق»

وقَف عنْدَ الشُّبهة» هم همین طور است و یا « ورعَ كالْۇقُوفِ عنْدَ الشُّبهة» این « ورعَ» یعن در میان آنچه که صعب است این
.«ةهنْدَ الشُّبالْۇقُوفِ عاز همه مهمتر است «ك

خوب این کلام امام خمین که قبلا در بعض از روایات فرمودند این مربوط به شبهه موضوعیه است در آخر م‌فرماید تمام
اینها ظهور در استحباب دارد و آن دو روایت «اورعُ النَّاسِ من وقَف عنْدَ الشُّبهة» را قرینه قرار مدهند برای اینه ما در تمام

این روایات حمل بر استحباب بنیم؛ اما خود ایشان بعدا آن روایات را که در آنها تعلیل آمده آنها را به عنوان ی طائفه جداگانه
ذکر م‌کنند. و اولا: این نته را ذکر کنیم که ما نباید اینها را از هم جدا کنیم یعن اگر دو روایت داشتیم ی ورایت م‌گوید «قف

عند الشبهه»و ی روایت م‌گوید «قف عند الشبهه»«فَانَّ الْۇقُوف عنْدَ الشُّبهاتِ خَير من اقْتحام ف الْهلَاتِ» (الاف ج:1
ص: 67) اینها را نباید دو طائفه قرار بدهیم و ی تعلیل دارد و ی ندارد؛ تعلیل داشتن و تعلیل نداشتن، اختلاف در مضمون
ایجاد نم کند و این ی نته ای است که جاهای دیر هم برای شما مفید است حالا در ی بحث م‌خواهید روایات را دسته

بندی کنید حالا در این صورت اگر روایات از حیث مضمون بین آنها اختلاف باشد م‌گویید این روایات ظهور در وجوب دارد
و این تعداد ظهور در استحباب دارد و به همین گونه آنها را از هم جدا م‌کنید اما اگر در مضمون ی باشد و فقط ی معلل
است و ی معلل نیست و این سبب نم شود که ما اینها را دوتا کنیم پس باید روایات معلل را هم گفت بعدا کلا نتیجه گیری



کرد.

خلاصه تعلیقه وارده بر کلام امام خمین(ره)
1. روایات معلل دال بر توقف را نم توان از روایات غیر معلل تفی نمود. 

2. امر در روایت معلله ارشادی است یعن تا اینجا تعلیقه ای که بر فرمایش امام خمین داریم این است که این روایات که دلالت
بر توقف دارد و در آن تعلیل نیامده اساسا نم توانیم ما مستقلا اینها را بررس کنیم و نم توانیم از اینها نتیجه گیری مستقل
کنیم بله باید آن روایات را که در آنها تعلیل آمده ببینیم و بعدا مجموعا نتیجه گیری کنیم و به عبارت اخری اگر ما باشیم و

فرمایش اما الان باید فتوای ما این است که«الْۇقُوفِ عنْدَ الشُّبهة»مستحب است اما حالا آن روایات که تعلیل دارد و آمدیم با
تعلیلش به ی نتیجه دیری رسیدیم کما اینه کثیری از بزرگان م‌گویند با لحاظ آن تعلیل آن روایات م‌شوند تماما ارشادی؛

یعن امر به قف عند الشبهه امر مولوی نیست تا ما از آنها وجوب یا استحباب استفاده کنیم و م‌شود امر ارشادی و امر
ارشادی را دیر نم توان گفت که وجوب است یا استحباب است بله تابع مرشد الیه است لذا باید آن روایات تعلیل را هم

بررس کنیم و ان شاء اله فردا آن روایات که در آنها تعلیل وجود دارد که اکثرش در ج 27 وسائل آداب صفات القاض آنجا
روایات مطرح شده است.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌.


